
خیزشِ »زن، زندگی، آزادی«

دربرابرِ »آموزش« و »پرورشِ« حکومتی]1] 
سعید پیوندی]2]

سپهراندیشه: آیا  خیزش انقلابی جوانان به ویژه زنان و به گفته ی رسانه ها 

دهه ی هشتادی ها رخدادی نامنتظره بود؟ آیا ما با نسلی بسیار متفاوت در 

مقایسه با نسل های گذشته روبه رو هستیم؟ 

اواخر شهریور ماه 1041 آغاز شد  از  اعتراضی که  پیوندی: خیزش  سعید 

غیرمنتظره نبود چرا که همه می دانستند که ایران جامعه ای بسیار سرخورده، 

آتش  کوچک  جرقه ای  است  ممکن  آن  هر  و  دارد  خشمگین  حتا  و  ناراضی 

میدانی سال های  کارهای  و  نظرخواهی ها  کند.  را شعله ور  اعتراضی  حرکات 

اخیر همگی از نارضایتی های گوناگونی صحبت می کردند که هم به ناکارایی 

و  خشم  هم  و  داشتند  اشاره  اجتماعی  و  اقتصادی  بحران های  و  دولت 

سرخوردگی از محدویت ها، محرومیت ها و تبعیض هایی که حکومت با زور به 

جامعه تحمیل می کند.  آنچه غیرمنتظره بود مشارکت دختران و پسران بسیار 

1-  این متن به شکلِ پرسش و پاسخ میان »سپهر اندیشه« و سعید پیوندی تنظیم شده است.

2- دکتر سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه )از سال 2011 میلادی( است. او پیش تر 

از سال 1996 تا 2011 دانشیار دانشگاه پاریس 8 بود. بخشی از پژوهش های دانشگاهی سعید پیوندی به 

تجربه ی اسلامی کردن آموزش در دوران پس از سال 1357 در ایران اختصاص دارد.
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بلافاصله  و  آمدند  میدان  به  اعتراضی  به حجاب  اعتراض  در  که  بود  جوانی 

این  در  غیرمنتظره  دیگر  سویه ی  رفتند.  نشانه  را  آن  رهبران  و  حاکم  نظام 

روند  وارد  به سرعت  که  است  نسلی  برانگیز  تحسین  شجاعت  بزرگ  جنبش 

ترس زدایی شد و به الگوی جامعه  ی ناراضی و سرخورده هم تبدیل شد. اگر 

به قهرمانان این نسل شورشی و شجاع یعنی کسانی مانند نیکا، سارینا، اسرا، 

حدیث، زکریا، مهرشاد، امید، سامر بنگریم بهتر شاید بتوانیم به هویت کسانی 

که با دستان خالی ولی با روحی بزرگ و رؤیایی زیبا به میدان آمدند پی ببریم. 

آنچه غیر منتظره بود به میدان آمدن شجاعانه این گروه اجتماعی بود و نیز 

برای نسل جوان مطرح بود و هست. شعار  انگیزه ها و مطالباتی مدنی که 

زن، زندگی، آزادی شناسه ی دقیقی برای آن هاست. از اوایل تابستان 1041 با 

افزایش فشار بروی زنان شکل های گوناگون نافرمانی مدنی در رابطه با حجاب 

سپیده  اعترافات  پخش  مانند  تکان دهنده ای  رویدادهای  و  بود  گرفته  شکل 

رشنو از تلویزیون که بازتاب گسترده منفی در جامعه داشت. سخن گفتن از 

تفاوت این نسل با نسل های پیشین هم درست است و این موضوع نه تنها در 

ایران که در دیگر کشورهای جهان هم به صورت یک واقعیت اجتماعی مهم 

در آمده است. نسلی که با شبکه های اجتماعی مجازی  و دهکده ی جهانی 

بزرگ می شود و به طور مستقل می تواند با دانش و فرهنگ زمانه ی خود در 

هم  متفاوتی  ذهنیت  و  جوانی  و  زمان  با  رابطه  زندگی،  سبک  باشد  ارتباط 

دارد. در ایران این تفاوت و شکاف به ویژه در رابطه با فرهنگ و دین رسمی 

بسیار چشم گیرتر است. کافی ست یادآوری کنم که بچه های این نسل در یکی 

از بسته ترین و دینی ترین نظام های آموزشی دنیا تربیت شده اند و هم زمان 

آن شورش می کند.  ایدئولوژی  علیه  زندگی خود  و سبک  فرهنگ  رفتارها،  با 

حکومت 34 سال تلاش کرده است ازطریق کنترل کامل بر دستگاه فرهنگی و 

آموزشی کشور نسل های وفادار به خود و به نظام ارزشی دینی را تربیت کند، 

ولی امروز نتیجه ی این یورش فرهنگی دین دولتی و دولت دینی چیزی شده 

است که همه شاهد آن هستیم.  

می پرسم  و  آخر صحبت شما شروع می کنم  از همین جمله های  پرسش: 

دستگاه  یک  درون  در  جوانان  این  همه ی  کردید  اشاره  شما  همان طور  که 
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فرهنگی و نظام آموزش بسیار ایدئولوژیک و دین زده تربیت شده اند. ازمنظرِ 

جامعه شناسی این تناقض را چگونه می توان توضیح داد؟

پاسخ: حکومت های بسته همیشه آموزش را به سان ابزاری دیده اند برای 

روندی  آموزش  آن ها  برای  جوان.  نسل های  آمرانه ی  و  ایدئولوژیک  تربیت 

یک سویه است که در آن می توان مجموعه ای از دانش، نظام ارزشی و فرهنگی 

را از بالا به نسل جوان منتقل کرد. در این درک تقلیلی و معیوب، کودک و 

جوان به صورت لوح سفیدی دیده می شود که بزرگ سالان می توانند هرآن چه 

تربیتی  رابطه ی  یک  نه  آموزش  درحالی که  بنویسند.  آن  روی  بر  می خواهند 

یک سویه که روندی اجتماعی و فردیِ بسیار پویاست و جوانان درباره ی آن چه 

یا فعالیت های جمعیِ آموزشی  به آن ها گفته می شود، مطلب های درسی و 

متن  در  زیستن  دانش خود می سنجند.  و  تجربه ها  با  را  آن  و  فکر  می کنند 

دهکده ی جهانی و دنیایی که دسترسی بی واسطه به منبع های گوناگون دانش 

به  یا  و  بسته  نظام های  درون  در  جوانان  مغزی  شست وشوی  شده،  ممکن 

گفته ی گافمن "نهادهای فراگیر" بسیار دشوار شده است. 

حال اگر به تجربه ی مشخص جمهوری اسلامی برگردیم می توانیم بگوییم 

ناکامی نظام آموزشی در تربیت مکتبی نسل  که شاید سه عامل اساسی در 

جوان هم نقش داشته اند. 

هم ساز  زمانه  روح  با  که  است  آموزشی  نظام  گفتمان  و  پیام  اول  عامل 

از زمان ها، روایت ها و ارزش هایی برای نسل جوان سخن به میان  نیست و 

می آورد که برای آن ها قابل درک نیست و آن ها نمی توانند رابطه ای معنادار 

با این دانشِ ناسازگار با زمانه ی ما پیدا کنند. برای مثال شخصیت های اصلی 

رهبران  پیامبران،  امامان،  مانند  مذهبی  چهره های  را  ایران  درسی  کتاب های 

دینی و سیاسی عاشقان شهادت و ایثار در راه خدا و دین را تشکیل می دهند. 

این افراد نمی توانند به الگوی این نسل تبدیل شوند و یا برای آن ها جذاب 

باشند. تصویر جنسیت زده و غیرمدرن زن در کتاب های درسی یکی دیگر از 

نشانه های این شکاف فرهنگی مهم میان حکومت و نسل جوان است. همین 

مثال را می توان درباره ی وجود شکل هایِ گوناگون تبعیض ازجمله در رابطه با 
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دین و دین داری مطرح کرد. در یک کلام می توان گفت دنیای فرهنگی و ارزشی 

کتاب درسی، سبک زندگی سنتی، فرادستی مردانه، دشمنی با کشورهای دیگر، 

رابطه ی دنباله روانه و کورکورانه با دین و رهبران دینی هم با دنیای ذهنی 

جوانان بیگانه است. هم زمان چیزهایی که برای جوانان دارای معناست مانند 

موسیقی، سینما، رقص، عشق، شادی ها و سرگرمی های جوانی... هیچ جایی 

در مطلب های درسی ندارند. بدن انسان به ویژه زنان هم در کتب های درسی 

سانسور می شود. 

می رسد  نظر  به  که  است  سیاسی  و  دینی  تبلیغات  در  اغراق  دوم  عامل 

تأثیر وارونه ای بر جوانان دارد و به عاملی برای دین گریزی و یا فرار از دین 

تحمیلی حکومتی تبدیل می شود. ارزیابی من از ترکیب برنامه ی درسی نشان 

دینی-سیاسی  موضوعات  به  هفتگی  آموزشی  زمان  چهارم  یک  که  می دهد 

اختصاص می یابد. این میزان از حجم آموزش دینی بیش از سه برابر متوسط 

جهانی در نظام های آموزشی است که آموزش دینی اجباری و یا اختیاری را 

در برنامه خود دارند. در برنامه درسی کتاب هایی مانند آموزش دینی، قرآن و 

یا سبک زندگی به طور کامل به تبلیغات ایدئولوژی دینی اختصاص دارند. در 

کنار این درس ها، کتاب های تعلیمات اجتماعی، تاریخ، فارسی و یا عربی هم 

مطلب های گوناگون دینی را به دانش آموزان ارائه  می کنند. کتاب های فارسی 

هرچه بیش تر از متن های ادبی اصیل و شخصیت های ادبی کلاسیک و معاصر 

خالی می شود و جای آن ها را مطلب های تبلیغاتی و زندگی نامه کسانی مانند 

قاسم سلیمانی، حججی و یا فلان زن و مرد اروپایی یا امریکایی که به اسلام 

برنامه ی  از 021  بیش  به  باید  کنار کلاس های درس  در  را می گیرند.  گرویده 

سیاسی  تربیت  کارشان  که  کرد  اشاره  تحصیلی  سال  در  تبلیغاتی  فوق درسی 

و دینی دانش آموزان است مانند مراسم دهه فجر، رویدادهای دینی مانند 

سالگرد درگذشت بزرگان دینی، هفته دولت، فاطمیه، 31 آبان، 51 خرداد...  

آموزش  و  تربیت  برای  که  است  خشنی  و  آمرانه  روش های  سوم  عامل 

بسته،  به شدت  ایران  قرار می گیرد. فضای مدرسه های  استفاده  جوانان مورد 

دستگاه  مسئولان،  و  است  محدودیت  و  ممنوعیت  از  پرُ  و  غیردمکراتیک 

حراست و امور پرورشی کار نظارت و کنترل فرهنگی و ایدئولوژیک را انجام 
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همه ی  در  تحقیر آمیز  به گونه ای  فرهنگی-امنیتی  نظارت  دستگاه  می دهند. 

سرگرمی های  تا  مو  آرایش  پوشیدن،  لباس  از  آموزان  دانش  خصوصی  امور 

برپایه ی  مدرسه ها  در  تربیتی  سیاست  چرخه ی  دخالت  می کنند.  غیر درسی 

ترس، تحقیر و تنبیه و مبارزه با فرهنگ غیردینی بنا شده است. سلطه ی دینی 

بر دانش آموزان در جست وجوی ساخت و پرداخت شخصیت های مطیع و 

وفاداری است که به سربازان سَربه زیر حکومت تبدیل شوند. 

پیام، گفتمان و سبک و سیاق  از  این سه عامل سبب گریز نسل جوانان 

آموزشی مدرسه می شوند. آن ها با تجربه های فردی و جمعی خود، از طریق 

ارزشی  نظام  و  گفتمان  از  فرهنگی  و  شناختی  منبع های  دیگر  به  دسترسی 

مدرسه فاصله می گیرند، دربرابر آن مقاومت  می کنند و یا علیه آن دست به 

ازسوی  که  جهان  و  ایران  در  موازی  سکولار  فرهنگ  وجود  می زنند.  شورش 

دولت هم به رسمیت شناخته نمی شود منبع یادگیری و الهام نسل جوان است. 

ما با نوعی جنگ فرهنگی آشکار و پنهان روبه رو هستیم و محیط های آموزشی 

اند. همین فضای بسته  به فضای های حفقان آور و تحمل ناپذیر تبدیل شده 

و جنگ فرهنگی هم سبب شده است روند معنابخشی به مطلب های درسی 

دچار آسیب جدی شود. به سخن دیگر در ایران نسل جوان با آموزش ابزاری 

و تباه شده سروکار دارد. بخش مهمی از روندهای ذهنیت سازی و پویایی و 

خلاقیت ذهنیتی نسل جوان مربوط به شکل های رویارویی با فرهنگ عبوس، 

همین  به  درست  می شود.  حکومتی  سوگوار  همیشه  و  مرگ زده  گذشته گرا، 

ایدئولوژیک  به شدت  آموزشیِ  نظام  از  آگاهانه  جوان  نسل  که  است  علت 

حکومتی روی گردان می شود، به ایدئولوژی آن پشت می کند و علیه آن دست 

به شورش می زند.  

پرسش: این صحبت شما درخصوصِ آموزش اسلامی در مدرسه ها من را به 

یاد یک صحبت هوشنگ مرادی کرمانی، داستان نویس برجسته و فروتن مان 

انداخت )که فکر می کنم بسیاری از ما یا »قصه های مجید«اش را در تلویزیون 

دیده  ایم یا کتاب را خوانده  ایم(. در یک گفت وگویی با یکی از نشریه های 

چون  نمی دادند  راه  درسی  کتاب های  به  را  مجید  »سال ها  می گوید  داخل 

از آن که »آموزش و پرورش  ازقرار پس  می گفتند بی ادب و بدآموز است« و 
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هلند چند تا از قصه های مجید را انتخاب کرده تا بچه ها در ساعات فراغت 

مطالعه کنند« وزارت آموزش و پرورش ایران هم به فکرِ اجازه  ی ورودِ »مجید« 

هم  اینجا  در  آقایان  کارهای  همه ی  مثل  اما،  می افُتد  فارسی  کتاب های  به 

این کار به سادگی انجام نمی شود. به سخنِ هوشنگ مرادی کرمانی »حالا در 

کتاب های درسی کارهایی هم با مجید کرده اند که توی کتاب من نبوده. مثلاً 

را  اتوبوس  راننده ی  مجید  که  شده  اضافه  یک صحنه  اصفهان  سفرنامه ی  در 

تکان می دهد و از خواب بیدار می کند که بلند شو نماز بخوان!« اما، برگردیم 

به پرسش ها.

این پرسش من دو بخش دارد که البته در صحبت پیشین خودتان به یک معنا 

با این همه  اما، بد نمی دانم که  اید  به بخشِ نخستِ این پرسش پاسخ داده 

و  مشخصه هایی ست؟  چه  دارای  اسلامی شده  نظام  آموزشی  گفتمان  بپرسم 

نظام  بر رویِ  »انقلاب فرهنگی« سال 9531  فاجعه ی      تأثیر  این که  دیگر 

آموزشی چه بود؟ 

پاسخ: به برخی نکته ها در پاسخ پیشین اشاره شد. ولی باتوجه به اهمیت 

بحث می توان به سویه های دیگر این نظام آموزشی به ویژه از دیدگاه فلسفی 

و یا سیاسی هم پرداخت. چیز مهمی که باید به پاسخ به پرسش پیشین اضافه 

کرد فلسفه ی آموزشی حکومت و درک اش از آموزش نسل جوان است. منظور 

من نگاهی است که به جای گاه انسان در آموزش و عاملیت او وجود دارد. 

می نامدش  اسلامی  که  آموزش  این  از  انسانی  چه  است  قرار  دیگر  به سخن 

به وجود آید و به چه انسانی آموزش داده شود. از نظر من شاید ریشه اصلی 

در  مسلمان  اندیشمندان  میان  در  باشد.  نهفته  درک  این  در  هم  مشکلات 

ایران که درباره ی آموزش نوشته اند کسانی مانند علی شریعتی قرار دارند که 

نگاهی رومانتیک و اتوپیایی به آموزش اسلامی داشتند. برای او آزادی انسان 

اسلامی  آموزش  شرط  می رود  نشانه  را  معنوی  تربیت  که  دینی  آموزش  در 

آیا اموزشی که  این پرسش اساسی پاسخ دهد که  به  این که  اما، بدون  است 

در چهارچوب یک دین تعریف می شود می تواند به گونه ای واقعی به آزادی 

با امر قدسی احترام بگذارد. کاش او زنده  انتخاب رابطه  شاگرد و معلم در 
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بود و نتیجه ی اسلامی کردن آموزش را مشاهده می کرد. ولی نزد کسانی که 

نوعی  گذاشتند  تاثیر  حکومت  این  آموزشی  فلسفه ی  و  سمت گیری  به روی 

می آید. هدف  دنیا  به  آن  با  فرد  گویا  که  دارد  وجود  انسان  فطرت  به  باور 

آموزش اسلامی تربیت فرد با نظام ارزشی خاصی است که ازپیش وجود دارد و 

بخش های اصلی آن چون وچرا بردار نیست. در فلسفه ی آموزشی مدرن توجه 

به طبیعت و ویژگی های کودک و تعلیم و تربیت او با ذهنی باز، پرسش گر و 

پرهیز از تحمیل قالب های بسته ی ارزشی مربوط به دنیای بزرگ سالان و دادن 

حق انتخاب و تشخیص از اهمیت فراوانی برخوردار است. فلسفه ی آموزشی 

کسانی مانند مطهری یا خمینی درست دربرابر این درک از آموزش قرار دارد. 

مطهری هم برای مثال آزادی و پرسش گری در آموزش را مطرح می کند ولی 

شرط آن ماندن در چهارچوب ها و حصار دینی است.     

در مهم ترین سند آموزشی که در سال 0931 با عنوان تحول بنیادین آموزش 

و پرورش زیر نظر مستقیم آقای خامنه ای تهیه شده و به تصویب نهادی های 

رسمی هم رسیده آموزش به عنوان "فرآیندی تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، 

یک پارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی که به منظور هدایت افراد جامعه 

به سوی آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همە ی 

ابعاد، زمینه های مناسب تکوین و تعالی پیوستەی هویت ایشان را در راستای 

است.   شده  تعریف  می آورد"  فراهم  اسلامی  جامعه  پیش رفت  و  شکل گیری 

در ادامه سند به ساحت های مندرج در فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری 

تربیت  و  تعلیم  اخلاقی،  و  عبادی  اعتقادی،  تربیت  و  تعلیم  مانند  اسلامی 

اعتقادی و عبادی  اجتماعی و سیاسی اشاره می کند. معنای تعلیم و تربیت 

ارزش های  و  "مبانی   : می کند  تعریف  این گونه  به  همان جا  بلافاصله  هم  را 

مبتنی بر دین اسلام ناب محمدی یا سازگار با آن، مشتمل بر سلسله مراتبی 

از ارزش هاست که ناظر به همه ابعاد زندگی انسان است، زیرا دین اسلام به 

همه ی عرصه های  امور اجتماعی و فردی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی 

زندگی بشر پرداخته است" )ص 6(. سند در همین بخش به نفی سکولاریسم 

هم اشاره می کند با پرداختن به موضوع جامعه ی اسلامی. پیش از این سند، 

قانون سال 6831 که توسط مجلس تصویب شده بود هم همین نگاه مکتبی و 
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ایدئولوژیک را به آموزش داشت و که در آن فقط یک هویت دینی به رسمیت 

شناخته می شد و در حرف و عمل تنوع هویتی جامعه ایران مورد بی توجهی 

قراتر می گرفت. این فلسفه ی آموزشی که در پی تربیت انسان هایی با هویت 

یک سان است چیزی نیست جز تباه کردن آموزش در معنای مدرن آن و تلاش 

برای احترام به آزادی انسان.    

رسمی  آموزش  بگذریم  که  آموزش  فلسفه  و  معنا  به  کلی  نگاهِ  این  از 

است.  اسلامی می داند هم موضوع بحث مهمی  را  در حکومتی که خودش 

وظیفه های  از  بخشی  را  نسل جوان  کردن  اسلامی  رسالت  اسلامی  جمهوری 

خود می داند و با نگاه قدسی به این رسالت از خود پرسش هم نمی کند که 

آیا  نسل جوان و خانواده ها هم با این آموزش دینی و یا هویت دینی که در 

برنامه ی درسی وجود دارد و از بالا و بدون چون وچرا به بچه ها تحمیل می شود 

موافق هست یاخیر. آموزشی که نام اش اسلامی است درحقیقت چیزی نیست 

ازنظر  از دانش آموزان در عمل و  از شیعه و بخش مهمی  جز یک خوانش 

هویتی طرد می شوند و به حاشیه می روند. این درک از آموزش دینی معنایی 

جز آموزش ایدئولوژیک بسته ندارد چراکه این آموزش را  یک حکومت دینی 

غیردمکراتیک به صورت آمرانه و بدون حق انتخاب به همه ی بچه ها تحمیل 

می کند. آموزش در چنین نظامی به طور کامل توسط حکومت کنترل می شود 

که  است  سیاسی  قدرت  توجیه  کارش  و  دارد  قرار  آن  منافع  خدمت  در  و 

حکم رانی می کند. "حقیقت" نظام آموزشی ایران حقیقت سنجش گرانه و باز 

نیست چراکه همه ی تلاش گفتمان آموزشی توجیه قدرت سیاسی و مشروعیت 

بخشیدن به حکومتی است که به نام دین حکومت می کند.   

اما، درباره ی بخش دوم پرسش شما باید بگویم انقلاب فرهنگی سال 9531 

که شما به درستی از آن به عنوان فاجعه نام بردید را باید عاملی دانست که در 

کنار هدف های سیاسی آشکار مانند کنار زدن مخالفین به روندهای اسلامی 

کردن  اسلامی  ابتدا  در  فرهنگی  انقلاب  اولیه ی  شعار  بخشید.  شتاب  کردن 

دانشگاه  بود و سازگارا کردن برنامه های آن با هدف های انقلاب سال 7531. 

انتقادات آقای خمینی به دانشگاه در ماه های پیش از آغاز فرهنگی بازتاب 

کینه ی تاریخی بخشی از روحانیون بود که دانشگاه را رقیب دین و نهادهای 
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آموزشی  نظام  کردن  اسلامی   9531 سال  تا  اگر  می دانست.  دینی  آموزشی 

مجموعه ای از سیاست های پراکنده را دربرمی گرفت از این زمان ما اندک اندک 

با گفتمانی منسجم تر روبه رو هستیم. در خود دانشگاه انقلاب فرهنگی دست 

به قلع وقمع گسترده استادان و دانشجویان غیرخودی زد به طوری که حدود 

04 درصد اعضای هئیت های علمی و بیش از 51 درصد دانشجویان در جریان 

بازگشایی هیچ گاه به دانشگاه برنگشتند. انقلاب فرهنگی آغاز فاجعه ای بود 

که در سال 9531 با بستن دانشگاه ها آغاز شد ولی پس از بازگشایی تدریجی 

حکومت  که  هربار  و  دارد  ادامه  هنوز  امروز  تا   1631 سال  از  دانشگاه ها 

داستان  ساز  دوباره  شود  می  خارج  کنترل اش  از  دارد  دانشگاه  کند  حس 

این  را کوک می کند. در  انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاه  دنباله دار 

میان رشته های علوم انسانی و اجتماعی بیش ترین لطمه ها را متحمل شدند 

گریبان  بیش تر  ممنوعیت ها  و  ایدئولوژیک  فشارهای  محدودیت ها،  که  چرا 

که  هستند  مدعی  حکومتی  و  دینی  رهبران  می گیرد.  را  دانشگاهی  حوزه ی 

اسلام می تواند منبع اصلی برای علوم انسانی و اجتماعی باشد درحالی که هیچ 

شناخت آکادمیک واقعی از این شاخه ها ندارند و گاه حتا نمی دانند درباره ی 

چه چیزی دارند حرف می زنند. کتاب های مرجع آموزشی حوزه های علمی در 

سراسر قرن نوزدهم و بیستم از چند ده کتاب فراتر نمی رود. 

 تسخیر دانشگاه از درون هم از سال های 0831 آغاز شد با بازشدن روزافزون 

پای سهمیه های "انقلابی" به دوره ی دکترا و به هئیت های علمی. اکنون بخشی 

از اعضای هئیت های علمی در رشته های گوناگون به ویژه در علوم انسانی و 

اجتماعی را وابستگان به نهادهای امنیتی و نظامی تشکیل می دهند. دخالت 

نهادهای غیر اکادمیک از دفتر رهبری، حوزه ی علمیه و بسیج گرفته تا حراست 

و سپاه و امامان جمعه به بخشی از واقعیت های تلخ زندگی دانشگاهی تبدیل 

عمل  در  و  نمانده  باقی  زیادی  چیزی  هم  دانشگاه  استقلال  از  است.  شده 

پرسش گری و اندیشه ی انتقادی به امر بسیار دشوار تبدیل شده است. استاد 

در محیط های  متداول  آزادی های  از  دانشگاهی  در چنین  نه تنها  دانشجو  و 

یک  به  مربوط  ممنوعیت های  و  محدودیت ها  از  که  اند  محروم  آکادمیک 

حکومت دینی رنج می برند که در سایر کشورهای دنیا نظیر ندارد.    
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پرسش: با سپاس از شما، می خواهم دو پرسش مطرح کنم که به نوعی با هم 

مرتبط هستند. در کارهای پژوهشی میدانی دانشگاهی درباره ی محیط های 

آموزشی که منتشر شده است تابه حال کم تر دیده ام که درخصوصِ نارضایتی 

جوانان صحبت ِ دقیق و همه جانبه و راه گشایی وجود داشته باشد. شاید وجود 

است.  نکرده  پیدا  انتشار  اجازه ی  اما،  دارد  یا وجود  ندارم  اطلاع  و من  دارد 

می خواهم  افزون برآن  و  بشنوم  دراین خصوص  را  شما  نظر  می خواهم  هم 

از نگاه شما  از شما بپرسم که  این موضوع را به پرسش دیگری گره بزنم و 

نشانه های اصلی شکافِ فرهنگی میان نسل جوان و حکومت در داخل و خارجِ 

محیط های آموزشی کدام اند؟ 

اسلامی  آموزشی  نظام  نتیجه های  درباره ی  که  است  درست  این  پاسخ: 

شده و هجوم فرهنگی حکومتی به مدرسه ها و دانشگاه ها کارهای پژوهشی 

زندگی،  وضعیت  مورد  در  ولی  دارد  وجود  کشور  داخل  در  اندکی  انتقادی 

دنیای جوانان و فرهنگ آن ها پژوهش های فراوانی می توان یافت که در آن ها 

به تنش های گوناگون میان نسل های جوان و فرهنگ رسمی حکومتی اشاره 

پژوهشی  نوشته های  جوانان  هویتی  بحران  زمینه ی  در  مثال  برای  می شود. 

بسیار زیادند و من در مقاله ای در شماره ی 8 نشریه ی »آزادی اندیشه« در 

بررسی سنجش گرانه ای ادبیات دانشگاهی درباره ی این موضوع را ارائه کردم. 

نکته ی مهم در این دسته از پژوهش ها اشاره به ناکارایی نظام آموزشی، بحران 

و سرگشتی های هویتی آن ها به ویژه در منطقه های اقلیت هاست. در گفتمان 

رسمی جمهوری اسلامی در درون نظام آموزشی و یا در جامعه هویت دینی 

جای گاه برتری از هویت ملی دارد و این تنش هویتی برای بسیاری از جوانان 

ابتدا  نظر هویتی  از  مثال  برای  که  نمی پذیرند  آن ها  و  است  غیرقابل پذیرش 

ایرانی. همین مشکل درباره ی منطقه های غیرشیعه  باشند و سپس  مسلمان 

وجود دارد چرا که برای آن ها هویت شیعه ی مورد نظر حکومت غیرقابل درک 

و پذیرش است. در حوزه ی گستردگی رابطه های جنسی در میان دانش آموزان، 

دانشجویان و سایر جوانان هم پژوهش ها بسیار زیادند. این پژوهش ها هم 

نشان می دهند که باوجود تبلیغات گسترده ی حکومت در فضاهای آموزشی 

و در جامعه و نیز ممنوعیت و محدودیت های پرشمار، ذهنیت جوانان بسیار 
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متحول شده و آن ها نخستین رابطه های عاشقانه خود را از سال های نوجوانی 

به طور مستقیم  که  انتقادی  پژوهش های  این  دیگر  نمونه ی  تجربه  می کنند. 

به زندگی جوانان مربوط می شود میل به مهاجرت و شتاب فزاینده ی آن در 

از وضعیت  نارضایتی عمیق جوانان  به  پژوهش ها  این  اخیر است.  سال های 

زندگی و کار، وضعیت آزادی های اجتماعی و وجود شکل های تبعیض و عدم  

احساس امنیت در جامعه و محیط کار اشاره  می کنند. همان طور که می بینید 

نشان  و  هستند  گویا  کافی  به اندازه ی  نظرسنجی ها  و  پژوهش ها  مطالعات، 

و  است  سرخورده  خود  جامعه  از  که  جوانی  نسل  روحی  حالات  دهنده ی 

تبعیض ها و محرومیت ها برایش غیرقابل تحمل شده اند. 

اگر به پرسش دوم شما برگردیم می توانم بگویم که جوانان و کسانی که 

زندگی  موازی  و  متفاوت  دنیای  دو  در  دارند  دست  در  را  قدرت  ایران  در 

 می کنند و این شکاف و جدایی فرهنگی سال هاست به یکی از واقعیت های 

جامعه ما تبدیل شده است. به سخن دیگر حکومت با جامعه بیگانه است و 

جامعه هم حکومت را از آن خود نمی داند. وقتی جوانان در شعارهای خود 

می گویند "ایران را پس می گیریم" بازتاب همین بیگانگی متقابل است. به زبان 

رویاهای  و  سرگرمی ها  ذهنیت،  زندگی،  سبک  فرهنگی،  دنیای  ساده  بسیار 

دو  زمانه،  دو  به  آن ها  اند.  متفاوت  بسیار  یک دیگر  با  جوانان  و  حکومت 

واقعیت هستی شناسانه و دو دنیای ذهنیتی بیگانه از یک دیگر تعلق دارند. 

به معنای  آن شاید هیچ گاه جوانی  رهبران  از  بسیاری  که  داریم  ما حکومتی 

امروزی را زندگی نکرده اند، عاشق نشده اند، نمی دانند موسیقی چیست و 

شاید هیچ گاه با لذت به یک موسیقی گوش نکرده اند، برایشان رنگ، آرایش، 

لباس و تفریج چیزهای بی معنایی هستند، به سینما، تئاتر یا کنسرت موسیقی 

نرفته اند، سری به مجلس جشن و شادی نزده اند و نرقصیده اند، رمان ها و 

شعرهای دوران ما را نخوانده اند، شادی ها و رویاهای ساده جوانی را تجربه 

نکرده اند، دست در دست کسی که دوست دارند در خیابان و پارک و طبیعت 

و  فاطمیه  ایام  و  بخواهید در محرم، رمضان، صفر  تا  دربرابر  اند.  نرفته  راه 

برای مرگ این یا آن امام و حادثه ی دینی اشک ریخته اند، سوگواری کرده اند، 

دعاها و کتاب های دینی را صدها و صدها بار خوانده اند و شمار فراوانی 
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آیه، روایت و حدیث می دانند و تکرار  می کنند... نگاه آن ها به گذشته است 

و درک درستی از حال ندارند و قادر به تصور آینده نیستند. جوانان به دنبال 

آزادی، شادی و زندگی اند و حکومت از هر سه ی آن ها فراری است. جوانان 

در جست وجوی برابری جنسیتی و آزادی های فردی و جمعی انسانی هستند 

درحالی که برای حکومت این خواست ها به معنای پایان حکومت دینی است 

بنا  فرهنگی  محدودیت های  و  دینی  جنیستی،  نابرابری  تبعیض،  برپایه ی  که 

شده است. جوانان خواهان احترام به منزلت و کرامت انسان، حیوان، طبیعت 

و محیط زیست هستند درحالی که حکومت به همه این مقوله ها از دریچه ی 

همان  آن  در  واژه ها  این  و  است  گذشته  به  متعلق  که  می کند  نگاه  دینی 

معنای امروزی ندارند. اگر مسئولان در دنیای بسته ی خودشان می ماندند و 

به کس هم کاری نداشتند شاید بحران و تنشی هم به وجود نمی آمد. مشکل 

اما، این است که آن ها می خواهند این سبک و انگاره ی زندگی بسته, عبوس، 

کنند  تحمیل  جامعه  همه ی  به  کنترل  ابزار  به عنوان  را  سوگوار  و  گذشته گرا 

اگر  کنند.  زندگی  دارند  دوست  و  می خواهند  آن گونه که  دیگران  نگذارند  و 

ازجمله  است  شده  تبدیل  محدودیت ها  و  ممنوعیت ها  امپراطوری  به  ایران 

به خاطر سماجت حکومت در جلوگیری از هم زیستی آزادانه ی هویت ها و 

سبک زندگی های گوناگون در درون جامعه است.  

پرسش: در تحولات سال های 0731 و 0831 هم جوانان نقش مهمی داشتند 

اما، در این خیزش بزرگ اجتماعی امروز ایران شاهد دو پدیده ی بسیار مهم 

ایران  هستیم. ازیک سو شاهد یک نوع تحول جدید در ذهنیت نسل جدید 

هستیم و ازدیگرسو نقش و حضور دختران جوان در این خیزش بسیار برجسته 

و چشم گیر است. این دو ویژگی  ازنظر شما چه معنایِ اجتماعی دارد؟ 

آن ها  پویایی  و  جوان  دختران  و  جوانان  نقش  به  به درستی  شما  پاسخ: 

بدون  که  است  این  واقعیت  می کنید.  اشاره   0831 و   0731 های  سال  در 

مشارکت گسترده ی جوانان و حضور آن ها در عرصه ی سیاست محمد خاتمی 

نمی توانست به ریاست جمهوری برسد و یا مجلس ششم شکل گیرد. جوانان 

البته تنها نبودند و طبقه ی متوسط شهری و گروه های تحصیل کرده هم فعالانه 

به میدان آمدند به امید اصلاح حکومت و بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی 
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آن  تلخی شکست  و  با همه ی سرخوردگی  تجربه  این  رأی.  ازطریق صندوق 

اهمیت فراوانی داشت و در حافظه ی جمعی جامعه باقی ماند. در همه ی 

سال های 0831 جنبش زنان که نسل جدید دختران در کنار نسل های قبلی در 

آن نقش فعالی داشتند و جنبش دانشجویی و سایر حرکت های مدنی باوجود 

وضعیتِ بسیار نامساعد گسترش یافتند و زمینه ساز جنبش سبز شدند. جنبش 

سبز با شعار "رأی من کو؟" نمایش بلوغ اجتماعی و سیاسی جدید جامعه ایران 

بود و شکست آن هم نوعی ترومای روانی و سیاسی برای نسلی بود که هنوز 

این سال ها چند تحول مهم  بود. در همه ی  امیدوار  این حکومت  به اصلاح 

در جامعه اتفاق افتاد که در تغییر سبک زندگی، ذهنیت و فرهنگ جوانان 

بسیار نقش داشت. دسترسی گسترده به آموزش عالی، به رسانه ها و دانش 

روز، سکولار و مدرن شدن جامعه، دسترسی به شبکه های ارتباطیِ مجازی و 

متصل شدن به دنیای امروزی نسلی را به وجود آورد با انتظارات و توقعات، 

فردیت و دنیای ذهنیتی بسیار متفاوت. این تغییرات مهم ذهنیتی و سبک 

زندگی و فرهنگ نسلی تنها خاص کشور ما نبود و نیست و در همه ی دنیا ما 

شاهد چنین تحول نسلی هستیم. آن چه این تحول را در مورد ایران برجسته تر 

می کند شکاف ژرف فرهنگ رسمیِ حکومتی با فرهنگ غیررسمیِ به رسمیت 

شناخته نشده ی جوانان است. گویی حکومت و جوانان در دو دنیای موازی 

زندگی  می کنند و از یک دیگر به کلی بیگانه اند. احساس سرخوردگی در نسل 

جدید که رابطه ی متفاوتی با خویش، دیگران و دنیا دارد  بسیار عمیق تر است. 

این نسل برخلافِ دو نسل قبلی که شما از آن ها یاد کردید دیگر هیچ باور 

و امیدی به امکان اصلاح این حکومت ندارد و از جامعه ای که در آن هیچ 

دورنمای تغییری هم به چشم نمی خورد احساس خفگی می کند. زندگی کردن 

در جامعه ای که به آن می توان به درستی عنوانِ "امپراطوری ممنوعیت ها و 

محدودیت ها" را داد که حکومتی دینی از بالا به گونه ای به آن ها تحمیل کرده 

است که به امرِ غیرقابل تحمل تبدیل شده است. آن ها علیه این نظم ظالمانه، 

تحقیرها، نابرابری ها و تبعیض ها طغیان کرده اند. روزمره گی جوانی در ایران 

و حسرت داشتن یک "زندگی معمولی" رنج آور و هم راه با سرخوردگی و خشم 

است. 
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نقش  و   1041 سال  اعتراضی  جنبش  زنانه ی  چشم گیر  پویایی  مورد  در 

برجسته ی آن ها هم باید به زمینه های عینی و ذهنیتی وضعیت جامعه ایران 

و نیمه ی زنانه آن بازگشت. درحقیقت در سه دهه ی گذشته ما شاهد دو روند 

متناقض در درون جامعه ایران هستیم. روند اول به تحولات وضعیت زنان، 

در  آن ها  پررنگ  نقش  کار،  بازارِ  و  آموزش  در  آن ها  پیشرفت های چشم گیر 

حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی هستیم. روند دوم به ساختارها، 

و گذشته گرا  بسیار سنتی  که  برمی گردد  فرهنگِ رسمی حکومتی  و  قانون ها 

باقی مانده است و ذهنیت و انتظارات دختران نسل جوان را درک نمی کند. 

البته تنها سویه ی فرهنگی ندارد.  سیاست و فرهنگ حکومتی درباره ی زنان 

برای حکومت فرودستی زنان و نابرابری جنسیتی یک اصل به  شمار می رود، 

با موضوع قدرت پیوند خورده است و نماد هویتِ دینی آن به شمار می رود. 

سویه های  درک  برای  روشنی  بسیار  مثال  آن  دینی  توجیه  و  اجباری  حجاب 

جامد  و  بسته  است. هم زمان  دین سالار  در حکومت  زنان  موضوع  گوناگون 

ماندن ساختارهای رسمی سبب شده است در درون خود جامعه و خانواده ها 

هم گاه شکافِ فرهنگی با نسل جوان به یک چالش و گره اجتماعی مهم تبدیل 

تحولات  دربرابر  به سدی  بسته  و  نگاه سنتی  با  به زبان دیگر حکومت  شود. 

جامعه دررابطه با زنان هم تبدیل شده است. به رسمیت نشناختن تحولات 

عینی و ذهنیتی زنان و اصل برابریِ جنیستی و ادامه ی برخوردهای تحقیرآمیز 

با آن ها دیگر برای نسل جوان قابل تحمل نیست. شجاعتِ اجتماعیِ بی نظیری 

که دختران جوان در این جنبش اجتماعی از خود نشان دادند تاحدودی پژواک 

رؤیای  ساخت وپرداخت  توانایی  نیز  و  آن هاست  ژرف  سرخوردگیِ  و  خشم 

تغییرِ وضعیت و ورق زدن این بخشِ تاریکِ تاریخ مردم ایران.

پرسش: در این جا می خواهم پرسش خودم را با این مطلب آغاز کنم که 

نهاد آموزش تا چه اندازه می تواند در بازتولیدِ ارزش های یک حکومت نقش 

آموزشیِ  نظام  عملی  شکستِ  آیا  که  موضوع  این  به  برسم  تا  باشد  داشته 

اسلامی شده بیش تر به پیام آن مربوط می شود و یا به روش هایی که ازسوی 

حکومت به کار گرفته می شود؟ 

پاسخ: همه ی نظام های آموزشی دنیا به درجه های گوناگون خواهان حفظ 
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و بازتولید نظم موجود جامعه اند و از این نگاه نماینده ی یک نظام ارزشی 

یا فعالیت های آموزشی  و نوعی از هویت هستند که در متن های درسی و 

نهادهای رسمی،  رابطه  نوع  اما،  به روشنی مشاهده کرد.  را  آن  آثار  می توان 

نظام  عمومی  همین طور سمت گیری های  و  آموزشی  نظام  با  دولت،  به ویژه 

به گفتمان آموزشی بسیار مهم است. در  سیاسی در چندوچون شکل دادن 

جامعه های باز برای مثال دولت ها به تدریج نقش خود در برنامه های آموزشی 

پژوهشگران  و  معلمان  آن  در  که  تخصصی  گروه های  و  می دهند  کاهش  را 

دانش  نظام ها  این  در  پیدا  می کنند.  بیش تری  اهمیت  و  وزن  دارند  شرکت 

انتقادی، پرسش گری آشنا می شوند و بحث های آموزشی  با اندیشه ی  آموزان 

بیش تر باز و سنجش گرانه است.  در نظام های بسته و پوپولیستی ما با واقعیت 

دیگری سروکار داریم و دولت تلاش می کند ایدئولوژی بسته ای را از بالا به 

نسل جوان تحمیل و جوانایی وفادار به حکومت را تربیت کند. در این نوع 

نظام ها حتا معلمان هم ابزار این شست وشوی مغزی حکومتی می شوند. ما در 

ایران با چنین وضعیتی سروکار داریم. پیام اصلی نظام آموزشی، همان گونه که 

پیش تر هم اشاره کردم، گذشته گرا، یک سویه و مکتبی به معنایِ واقعی کلمه 

است و جذابیت چندانی برای دانش آموزانی که دنیای امروز را زندگی  می کنند 

و با آن در رابطه ی مستقیم هستند، ندارد. درحقیقت روی کرد آموزشی آمرانه 

سبب می شود دانش آموز نه پرسش گری را یاد بگیرد و نه اندیشیدن به شیوه ی 

سنجش گرانه را. برای همین هم روندهای یادگیری در مدرسه ها آسیب شناسانه 

بخش  در  موجود  دانش  با  معناداری  رابطه ی  نمی توانند  بچه ها  و  می شود 

پرسش شما هم  در  اما، همان گونه که  کنند.  پیدا  کتاب های درسی  از  مهمی 

آمده مشکل فقط وجود یک پیامِ مرگ زده، گذشته گرا، مدرن زدایی شده، ناساز 

با دنیای کنونی و غیرجذاب نیست. روش های آموزشی و نوع برخورد با نسل 

جوان هم در مدرسه ها و هم در دانشگاه ها آمرانه و خشن است. حس عمومی 

محیط  و  شود  می  تحمیل  آن ها  به  چیز  همه  که  است  این  آموزان  دانش 

آموزشی خفقان آور و غیرقابل تحمل است. کار و وظیفه ی معمان دینی و امور 

پرورشی نظارت بر رفتار و اندیشه ی دانش آموزان است. مثال های روشن این 

روی کرد ضدآموزشی را می توان در تحمیل مراسم سیاسی و مذهبی صبحگاهی 
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سرودهای  خواندن  مذهبی،  و  سیاسی  تظاهرات  به  بردن  آموزان،  دانش  به 

حکومتی مانند »سلام فرمانده« مشاهده کرد. کسی از دانش آموزان نمی پرسد 

که آیا آن ها دوست دارند به سفر راهیان نور بروند، برای محرم سینه بزنند، 

در ایام موسوم به فاطمیه پای روضه یک آخوند یا مداح بنشینند و یا دیگر 

تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک را گوش کنند و بخوانند. آن ها انتخابی ندارند 

و رابطه ی آن ها با دین دولتی اجباری است. وجود فضای دین زده در مدرسه ها 

به معنای تحمیل مجموعه ای از هنجارهای محدود کننده و ممنوعیت هاست و 

این ها جوانان را به معنای واقعی کلافه می کند. 

پرسشِ آخر: باتوجه به این که در دنیای امروز جوانان ایران، به رغم همه ی 

محدودیت ها، منبع های بسیار دیگری برای آموزش و سنجش جهان خود در 

ایران  از وجود و رویارویی دو فرهنگ رقیب در  آیا نمی توان  دارند،   اختیار 

امروز سخن گفت؟ به دیگر سخن، آیا جنبش کنونی جوانان به یک معنا نوعی 

پیروزی سکولاریسم بر حکومت دینی ایران نیست؟

پاسخ: پرسشی بسیار اساسی است و به آنچه این روزها در ایران می گذرد 

و طغیان جمعی جوانان علیه فرهنگ حکومتی مربوط می شود. درحقیقت 

ما از همان اولین ماه های پس از استقرار جمهوری اسلامی شاهد شکل های 

مقاومت یک فرهنگ موازی و رقیب در برابر فرهنگ دینی-شیعه حکومتی 

هستیم. اگر حکومت نتوانست فرهنگ خودش را به گونه ای فراگیر به جامعه 

با دفاع و ترویج  به خاطر مقاومت جمعی کسانی بود که  ایران تحمیل کند 

فرهنگ سکولار با همه ی تنوع آن به جنگ نابرابر با هجوم فرهنگی حکومت 

برخاستند. نگاه کنید به نشریه های مستقل، کتاب ها، فیلم ها و دیگر آثار هنری 

که نماینده ی یک فرهنگ مدرن و سکولار بودند و باوجود فشارهای حکومتی 

میدان جنگ نابرابر فرهنگی را ترک نکردند. این مقاومت هم بر میراث غنی 

فرهنگی دهه ها و قرن های پیش تکیه می کرد و هم بر کارهای جدید، نوآورانه 

و خلاقیت کم نظیر نسل جدید نویسندگان، هنرمندان و اهل فرهنگ و نخبگان 

علمی. اینان در دهه های 0631 و 0731 خورشیدی و پس ازآن نقش میانجی 

بازی می کردند  ایران را هم  میان فرهنگ جهانی و فرهنگ سکولار و اصیل 

بود که حکومت  بدین گونه  ایران.  و  دنیا  میان گذشته و حال،  بودند  پلی  و 



153

شماره3 و 4 . اسفند 1401

خیزشِ رهایی طلبانه یِ »زن، زندگی، آزادی«، دگردیسیِ جامعه یِ ایران

موفق نشد دیوار چینی بکشد میان ایران و جهان، میان گذشته و حال. کارهای 

میدانی جامعه شناسی نشان می دهند که جوانان از دهه ی هفتاد خورشیدی 

نوعی فرهنگ غیررسمی و زیرزمینی را زندگی می کردند که در مقابل فرهنگی 

به  ازطریق مدرسه و رسانه ها  آمرانه می خواست  به صورت  بود که حکومت 

آن ها تحمیل کند. جوانان فیلم هایی را می دیدند، کتاب هایی می خواندند و یا 

به موسیقی یی گوش می دادند که نه تنها مطلوب حکومت نبود که حتا ممنوع 

به شمار می رفت. سانسور و سرکوب فرهنگی هم هیچ گاه نتوانست به نتیجه ی 

مورد نظر حکومت برسد. دهه هشتادی های اما، این امتیاز ویژه را داشتند که 

ازطریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نوعی استقلال رهایی بخش در 

کند.  پیدا  فرهنگ حکومتی  به  نسبت  دانش سکولار  و  فرهنگ  به  دسترسی 

دیوار  از  نسل های گذشته  از  راحت تر  بسیار  توانست  نسل  این  به زبان دیگر 

بلند سانسور حکومتی عبور کند و با فرهنگ سکولار کشور خود و دنیا زندگی 

کند و فرهنگ غیررسمی خود را در جامعه گسترش دهد. ما به طور واقعی 

می توانیم از جنگ فرهنگی و وجود دو فرهنگ موازی و رقیب در ایران سخن 

بگوییم. امروز با دیدن آنچه در ایران می گذرد می توان به روشنی از بی اعتبار 

شدن و مشروعیت زدایی از فرهنگ رسمی و دینی حکومتی سخن به میان آورد. 

حکومت دینی در سیاست مهندسی فرهنگی جامعه و جوانان و مبارزه علیه 

فرهنگ سکولار شکست بزرگی خورده است. می توان گفت که این شکست 

فرهنگ حکومت دینی تاحدودی محتوم و گریزناپذیر بود به خاطر سرشت و 

پیام اصلی آن یعنی فقر موضوعی، نگاه به گذشته، ناسازگار بودن با زمانه ی 

ما، بیگانگی ژرف با روحیات و نیازهای نسل های جوان، مرگ زدگی و پرستش 

سوگواری، تقدیس تبعیض ها. ازنظر ارزشی و هویتی فرهنگ حکومتی درست 

در مقابل فرهنگی است که جوانان امروز زندگی  می کنند. اگر دهه ی شصت 

حکومتی  ویران گر  فرهنگی  هجوم  و  یکه تازی  تاریک  دوران  را  خورشیدی 

سپهر  در  نیرو  تناسب  وارونه شدن  نوعی  شاهد  ما  اخیر  دهه ی  در  بنامیم، 

فرهنگی کشور هستیم. فاتحان دیروز که در کوچه پس کوچه های شهر مستانه 

سرود تنفر از دیگری، مرگ و سوگواری سرمی دادند امروز دیگر گوش شنوایی 

در جامعه نمی یابند و به کنج فضای فرهنگی رانده شده اند. فرهنگ حکومتی 



سپهر اندیشه154

شماره3 و4 . اسفند 1401

پارادایمی  نامفهوم و غیرقابل درک است و نوعی گسست  برای نسل جدید 

میان جوانان و فرهنگ حکومتی مشاهده می شود. طغیان شجاعانه جوانان 

علیه حکومت ازجمله پی آمد این گسست ژرف فرهنگی و علیه محدودیت ها 

و ممنوعیت هایی است که برای فرهنگ یا فرهنگ های رقیب در ایران وجود 

دارد. 

   


